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رویداد

 

استفاده بیش از حد نمک زمینه ساز افزایش فشار خون و در نتیجه افزایش 
خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی است. میزان متوسط نمک در ایران، 
11 گرم بوده و چنانچه این میزان به سه گرم کاهش پیدا کند، یک سوم از ابتلا 
به بیماری  های قلبی و عروقی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. فشــار خون بالا 
موجب سکته قلبی و مغزی می شود. مهم است بدانید 50 درصد مرگ ها در 
ایران به علت این دو نوع سکته است. این وضع را در تصویر اینفوگرافیکی که 

توسط اعتمادآنلاین تهیه شده می بینید.

میزانمصرفنمکدرایرانوجهان

گزارش تصویری

کاهشخشونت
انتظارمردموسیاستشورایمنتخبمردم

ادامه از صفحه اول|  درست بالای سر عامل کشــتار ایستاده و با هدایت او 
زاویه دوربین جابه جا می شود و البته هیچ نشانی از چهره یا مشخصات افراد در 
 صحنه نمی بینید، درحالی  که هم محوطه و هم نشــانه های شناسایی خودروی 
شهری با تأکید در فیلم نشان داده شده اســت. به سخن  دیگر، شبیه آن چه در 
فیلم های باجگیرها، تبهکاران و حتی داعشی ها دیده ایم، یکی از دست اندرکاران 
ماجرای آن صحنه با آگاهی بقیه  فیلمــی از صحنه ای پیش پرداخته گرفته، که 
به مثابه ابزاری برای تهدید و باجگیری، یا ترس آفرینی و ارعاب کاربرد داشــته 
اســت.  شــوربختانه گاهی چنین رویه های کثیفی در روابط کاری کابرد دارد و 
به نظر می رســد این فیلم یکی از آن نمونه ها باشــد که باید  بررسی تخصصی و 

پیگیری قضائی در این مورد جدی گرفته شود . 
 تحلیل چگونگی و چرایی فیلم، راهی برای توجیه و انکار نیست. انتظار مردم 
و سیاست شــورای منتخب مردم، کاهش خشــونت،  بهبود سازگاری زیستی، 
ایمن سازی سالم و ســازگار با محیط زیست فضاهای شــهری و باهم ساختن 
شهری برای همه است. این  تجربه پرتنش گویای بایستگی پرداختن به اصلاح 
آیین نامه ها، پیمانــکاران، روش ها، ابزارها و کارکردهــای بخش های خدمات 
 شهری ازجمله شرکت ســاماندهی است که ســاماندهی جانداران هم زیست 
شــهری یکی از وظایف آن به شــمار می رود. تجربه  ســازنده  و تغییر رویکرد 
شــهرداری ها در ایران ازجمله شــهرداری. کرج نمونه خوبی برای اصلاح رویه 
است. مدیریت ایمنی و  بهداشت فضاهای شهری ازجمله کار ویژه های مدیریت 
شهری اســت. فزون  جمعیتی گونه های جانوران هم زیســت و همه گیرشدن 
 بیماری ها به ویژه بیماری های مشــترک یا موجب آسیب به انسان تهدیدهایی 
است که در کنار فرصت های هم زیستی باید به آنها  توجه کرد. توسعه شهری در 
دهه های گذشته موجب پیشروی شهر در فضاهای طبیعی پیرامونی و برهم زدن 
زیستگاه های جانوران  آزاد شده اســت. در تهران گونه هایی گوشتخوار ازجمله 
پرندگان شکاری و روباه یا شغال از پسماند خوراک شهروندان برداشت  می کنند 
و در فضاهای شهری رفت  وآمد دارند. این گونه ها دارای بیماری های مشترک با 
سگ و گربه )جانوران هم زیست و درکنار  جامعه انسانی(، ازجمله  هاری هستند. 
از مهمترین کارها در بهداشت شهری پایش مداوم وضع از راه زنده گیری، مهار 
جمعیت  به شیوه های کمتر خشــن )مانند عقیم سازی سنجیده(، واکسن زدن، 
شناسایی و جداسازی موارد بیمار و شناســنامه دارکردن هم زیستان  شهری را 
باید برشمرد. خواسته های کنشــگران مدنی تضادی با این وظایف ندارد و همه 
برای بهبود بهداشت شهری و ســاماندهی  درست فضاهای عمومی شهر همراه 
هســتند. خوب است همواره در کار شهری به یاد داشــته باشیم همان گونه که 
برخی از جامعه به  نزدیک تربودن جانداران هم زیست گرایش دارد، بخشی دیگر 
حق دارد فضاهای غیرمشترک را از مدیریت شهری انتظار داشته  باشد. می توان 
با تدبیر درســت از رودرویی خواســت بخش های گوناگون جامعه کاست و به 
شیوه ای مناسب حقوق همه  شــهروندان و  دیگر جانداران هم زیست شهری را 

رعایت کرد. 
 در تحلیل این ماجرا، پرسشــی اساسی که کمتر کســی به آن پرداخته، این 
اســت چرا چنین فیلمی درست در این روزها گســترده پخش  شد؟ چه دلیلی 
دارد فیلمی که به  ســال1396 بازمی گردد، درست در روزهای پایانی مرداد 98 
پخش می شــود، پیمانکاری در این  هنگام خلع ید می شــود، روزهایی که چند 
خبر تخریبی مربوط به گذشته)بریدن درختان و غیره( جریان رسانه ای مجازی 
پیدا می کند  و بالاخره یکی فراگیر می شــود؟ شوربختانه کم توجهی کنشگران 
مدنی در انتخاب روزی که برای گفت وگو با شورا و شهرداری روز  مناسبی نبود، 
این وضع را پیچیده تر کرد و به درازاکشــیدن زمان حضورشــان، فضا را از بیان 
مسالمت آمیز خواسته شان به سویی  دیگر کشاند. پیوند میان شوراها و شورای 
پنجم با سازمان های مردم نهاد و کنشگران مدنی فرصتی ویژه بوده و هست که 
هم در  سیاســت گذاری و هم در نظارت و پیگیری ها ســرمایه و توان مشترکی 
ایجاد کرده است. فضا و زبان مشترک ما می تواند از پیشرفت  سناریوهای پنهان 

بکاهد و کمک کند اعتبار و توان مردم برای بهبود بجا و موثر به کار آیدَ . 

یادداشت

ماجرای »بیدود« به  سال 96 برمی گشت؛ زمانی که شرکت 
»پاک چرخ ایرانیان«، طرح دوچرخه های اشــتراکی را برای 
نخســتین بار در ایران کلید زد. شما با استفاده از اپلیکیشن 
مربوطه مبلغی پرداخت کنید، از دوچرخه های »بیدود« که 
در بعضی میادین اصلی تعبیه شــده بودند، استفاده کنید و 
آن را رها کنید تا نفر بعدی هر مسافتی را که دلش خواست با 
همان پرداخت اولیه رکاب بزند. به نظر طرح جالبی می رسید، 
اما حدود یک ســالی گذشت که اسم و رســمی پیدا کرد و 
مردم سراغش رفتند. درواقع شاید پاییز  سال گذشته بود که 
کم کم مطالبی درباره این طرح نوشته شد و مورد تحسین قرار 
گرفت. هم از طریق ساده سازی استفاده از دوچرخه، فرهنگ 
دوچرخه سواری را رواج می داد و هم به رفع آلودگی هوا کمک 
می کرد. شرایط ثبت نام در آن هم سخت نبود؛ بالای 13 سال، 
کمتر از 70 ســال و داشتن قدرت بدنی مناسب و وضع سالم 
جسمی. تا همین یکی دو ماه پیش هم مشکلی درباره استفاده 
این دوچرخه ها مطرح نبود. چنانچه مدیر توسعه سیستم های 
حمل ونقل پاک هم در تیرماه  ســال گذشــته از حمایت از 
»بیدود« سخن گفته بود: »در حال حاضر 50 ایستگاه بی دود 
در تهران به همت بخش خصوصی فعال است.« با این حال 
چند روزی اســت که ماجرای این دوچرخه های اشتراکی 
به جنجال رسیده، چون کاربران شبکه های اجتماعی خبر 
داده اند در روند ثبت نام در اپلیکشین مربوطه، به محض تعیین 
جنسیت »زن« از طرف متقاضی، اپلیکیشن پیغام »خطا« 
می دهد و روند ثبت نام مختل می شــود! در مورد زنان پیش 
از این فقط شرط استفاده نکردن از دوچرخه های »بیدود«، 
بارداری بود که به جهــت احتمال خطر برای بعضی از بانوان 
باردار طبیعی به نظر می رسید. اما حالا گویا شرایط به نحوی 
پیش رفته که دست  اندرکاران شرکت چرخ ایرانیان ترجیح 

داده اند دسترسی را برای زنان قطع کنند.
منع قانونی یا منع فراقانونی؟

بعد از اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی، روز دوشنبه 
علی پیرحســین لو، مشــاور معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران در توییتی نوشت: »شــهرداری نه برای 
دوچرخه های خودش محدودیت استفاده خانم ها تعیین 
کرده، نه برای دوچرخه های بیدود. دوچرخه ســواری زنان 

منع قانونی ندارد؛ موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه هم 
اخیرا دو بار تصریح کرده. به زودی خود دســت اندرکاران 
بیدود توضیح می دهند مشــکل چه بوده. به هرحال قرار 
نیست نصف جامعه محروم شــوند.« اشاره پیرحسین لو 
به صحبت های غلامحسین اســماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه در اواخر اردیبهشــت ماه همین امسال بود که در 
نشست خبری عنوان کرد:  »دوچرخه سواری برای بانوان 
به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شــرعی باشد، منعی 
ندارد.« این جمله آن زمان به اظهارنظری برمی گشت که 
از سوی دادستان اصفهان طی نامه ای مبنی بر ممنوعیت 
دوچرخه سواری شایع شــده بود. هرچند سخنگوی قوه 
قضائیه همان زمان هم در این رابطه گفت: »آن چه ایشان در 
آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط 
بانوان ملطقا ممنوع اســت. موضوع آن بخشنامه و دستور 
پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی 
یا بی حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثال آن 
است و در این راستا، دســتوراتی دادند و  ای  کاش کسانی 
که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور 
را می دیدند. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم 
است محل هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. 
کسی که چنین چیزی را می خواهد آیا معتقد است بانوان 
مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟« با این حال روز گذشته 
هم غلامحسین اسماعیلی بار دیگر در گفت وگو با تسنیم 
تاکید کرد: »بی حجابی در داخل خودرو یا بی حجابی روی 
موتور و دوچرخه هیچ تفاوتی ندارد بنابراین دوچرخه سواری 
برای مــا موضوعیت ندارد، بلکه آن چــه موضوعیت دارد، 
رعایت عفاف و حجاب است.« به همین جهت »شهروند« 
با توجه بــه اظهارنظرهــای مختلف دربــاره ممنوعیت 
دوچرخه ســواری بانوان با مدیریت شــرکت »پاک چرخ 
ایرانیان« )مجری بیدود( تماس گرفت که پاسخگو نبودند. 
هرچند به قول مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران باید منتظر بود و دید دلایل این شرکت برای معضل 
مطرح شده از سوی کاربران چه بوده و اگر احیانا فشاری از 
ســوی بعضی افراد یا نهادهای خاص وارد آمده، از کجا و به 

چه دلیل بوده است؟

بیدودبرایمرداندودبرایزنان
 کاربران شبکه های اجتماعی می گویند خانم ها از ثبت نام دوچرخه سواری 
منع شده اند در حالی که مسئولان تاکيد می کنند چنين منعی قائل نشده اند

  به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر، روز گذشته مردم با چراغانی کردن خیابان ها، پخش 
شربت و شیرینی و نوشتن جملاتی روی  ماشین ها، عید ولایت را جشن گرفتند. )مهر( 

  بازسازی واقعه غدیر در شیروان خراسان شمالی. )عصر ایران( 

  در کارناوال دف نوازي »آواي دوست« در کردستان، مردان دف نواز در کنار زنان، به نوازندگی این 
ساز قدیمی پرداختند. )ایسنا( 

  مالک خودرویی با نصب پیامی برروی صندوق عقب خودرویش درخواست عاجزانه خود را در 
معرض دید رانندگان قرار داد!   )خبرآنلاین( 
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رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت:  »سازمان حج و زیارت نماینده مذاکره ایران در  حادثه منا بود، نه وزارت خارجه که 
امروز مطرح می کنند ظریف باید مذاکره  کند .« سید محمود واعظی، درباره این که بعداز اظهارات برادر شهید رکن آبادی 
 در خصوص حادثه منا مطرح می شود وزارت خارجه باید مسئولیت مذاکرات را  بر عهده می گرفته و شخص ظریف و این 
وزارتخانه کوتاهی به خرج  داده اند، گفت: »موضوع متعلق به چندسال گذشته است و امروز شخصی مطالبی  را پیرامون 
آن بیان می کند و عده ای هم باتوجه به این گفته ها می گویند آقای ظریف  باید مسئولیت مذاکرات را برعهده می گرفت. 
مگر هر مذاکره ای را که ایران  انجام می دهد در رأس آن وزیر امورخارجه قرار دارد؟ مذاکره های بسیاری درحال  انجام 

است آیا آقای ظریف باید باشد؟ نمونه این مذاکرات گفت وگو های وزیر راه،  مسکن و شهرسازی در سوچی است .«

رئيس دفتر رئيس جمهوری:    

طرفمذاکرهکننده
ایراندرحادثهمنا
ظریفنیستحجو

زیارتاست

 تحقيقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بيش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بيش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

در حاشيه ماجرای مرگ یک گربه، شوخی تلویزیونی و بقيه ماجراها

شوخیهایگربهای
ادامه از صفحه اول| نمی شناسمتون، ولی واقعا ازتون ممنونم که بدون اجرت نماد و الگوی 
کاملی شدید برای  نشون دادن تفکر منزجر کننده تون و اجازه دادید مردم کسانی  مثل شما رو 

ببینن و با نگاه دور از انسانیت تون آشنا بشن.  دمتون گرم...« 
پخش چنین برنامه ای از تلویزیون ما ســه ایراد بزرگ داشت؛ مطرح شدن چنین خبری در 
شبکه افق نه در شأن رسانه ملی بود، نه کار  اخلاقی ای است که به غم کسی بخندی )ولو آن غم 
برای یک تکه چوب باشد( و از همه فاجعه بارتر، نه حتی بانمک و خنده دار بود. با همه  اینها به این 
برنامه ضعیف، می توان »هجو« گفت -و برخلاف نظر حسین پور- نه از توهین خبری هست و نه 
فحش. پرداختن به این  ماجرای سبُک با چنین ادبیاتی، اشتباه کسی است که یکی از ویژگی های 
همیشــگی اش در تمام سال های فعالیتش شــوخی با همه چیز بوده  است. فردی که شوخی 
می کند باید جنبه انواع شوخی ها و حتی هزل گویی ها را داشته باشد، کسی که طعنه می زند باید 
پذیرنده همه  کنایه ها باشد. نمی توان برای شوخی )حتی در بی نمک ترین و مضحک ترین حالت 
ممکن( استثنا قایل شد. به قول امیرمهدی ژوله در زیر  همان پست حسین پور:   »بی خیال بابا! 
این همه ما با همه شوخي كردیم، یه بار هم اینا با ما. فقط كاش از آنتن تلویزیون نبود. كاش از 
 شبكه افق نبود. كاش لااقل بامزه بود. كاش یكي از هزاران رذیلت اخلاقي مون رو نقد مي كردن نه 

همدردي كردن با رفیقي كه موجود  عزیزي رو از دست داده.«  
حالا »شهروند« با یکی از همان دو گلوله نمک حرف زده است، این که چگونه فکر می کنند 
و چطور از گفته ها و فکرهایشــان دفاع می کنند،  در صفحه قبل خواندید. ولی در روزگاری که 
جامعه مان نسبت به موضوعی حساس شده است، دست گذاشتن روی این موضوع چه سودی 
 برای رسانه ما دارد؟ جز این که دو دستگی و تقابل ایجاد می کند؟ تقابل در این دوره مفید است 

یا مضر؟

ت
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ادامــه از صفحــه اول| بنابرایــن از لحاظ 
نتیجه گرایــی این اقدام  بیهوده اســت. اگر از منظر 
حقــوق شــهروندی بخواهیم به مبنایی برســیم، 
باید گفت که نمی توان حقوق شــهروندی  برخی از 

شهروندان با این توجیهات را نقض کرد.  
نکته بعدی این اســت کــه موضوع اســتفاده از 
دوچرخه در سطح شهر تهران برای تردد، موضوعی 
بوده که هر  شــهرداری کــه در تهران بر ســر کار 
آمده، در آن ورود کرده اســت و البته هیچ کدام هم 
نتوانسته اند آن طور که  باید، در آن موفق باشند. حالا 
موسسه »بی دود« توانسته تا حدودی در این موضوع 
پیشــرفت حاصل کند.  موضوعی که اشاعه اش هم 
به نفع شــهر است، هم به نفع شــهروندان و هم در 
راستای پاک ترشدن محیط زیست  شهری. چرا باید 
به جای حل مشکلی که در بخشــی از این موضوع 

وجود دارد، اساسا کل موضوع را هدف قرار  داد؟
واقعیت این اســت که از لحــاظ قانونی و حقوقی 
دوچرخه ســواری زنان در سطح شــهر ممنوعیتی 
ندارد. خود به شــخصه بانوانی را می شناســم که با 
دوچرخه رفت وآمد می کنند و هنوز از آنها نشنیده ام 

که با برخورد  نیروی انتظامی مواجه شــده باشند. 
چرا معترضان به روش هــای ایجابی نظیر پیگیری 
حقوقی روی نمی آورنــد؟  مگر نه آن که درخصوص 
دریافــت گواهینامه موتورســیکلت توســط زنان 
پیگیری حقوقی آغاز شد و حداقل از  لحاظ حقوقی 

روشنگری برای جامعه انجام شد.  
حامیان تحریم هــای این چنینی یک موضوع را از 
یاد برده اند و آن این که با پاک کردن صورت مســأله 
اساســا  میدان مطالبه گری نیز برچیده خواهد شد. 
اگر حامیان حقوق زنان امروز به دنبال حق زنان در 
اســتفاده از  دوچرخه در سطح شهر هستند، به این 
دلیل است که اساســا موضوعیت این بحث وجود 
دارد. با تحریم و تلاش  برای پاک کردن صورت مسأله 
اساســا میدان بازی نیز برچیده خواهد شد. علاوه 
بر این، تجربه نشــان داده در  جامعــه ما روش های 
ســلبی اساســا نتیجه ای که از آن انتظار می رود را 
به بــار نیاورده اند و تنها به دو شقه شــدن  جامعه و 
پیچیده شدن غیرضروری مسأله انجامیده و پس از 
گذر زمان نیز اساســا موضوع از حافظه جامعه پاک 

 خواهد شد.  
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